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قانون يارانه ها و بنزين آزاد
قانون هدفمند كردن يارانه ها و بحث 
آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي اكنون 
بيش از يك سال است كه اگر نگوييم 
بوده،  جامعه  اخبار  صدر  در  همواره 
اغلب رده هاي يك تا سه اخبار مهم و 
مورد توجه مردم را به خود اختصاص 
داده است. چرا كه مردم به خوبي به ياد 
دارند كه طي سال هاي دولت اصلاحات 
حتي با افزايش قيمت 10 درصدي بنزين 
و  مصرفي  اقلام  اغلب  قيمت  ناگاه  نيز 
از  بيش  حتي  افزايش هاي  غيرمصرفي 
10 درصد داشت و اكنون با آزاد شدن 
به  قيمتي  جهش  بنزين  قيمت  ناگهاني 
مراتب بيشتر خواهد بود. به واقع در آن 
وقت تنها بايد رياضت اقتصادي كشيد. 
اين در حالي است كه دولت با قبول اين 
امر، اين جراحي را لازم مي داند و براي 
براي  لازم الاجرا.  را  آن  مصرف  كنترل 
درك دقيق تر تاثيرات آزادسازي قيمت 
مهندس  با  گفتگويي  جامعه  در  بنزين 
شركت  اسبق  عامل  مدير  آقايي  محمد 
پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي طي 
سال هاي 76 تا 84 و مؤلف كتاب بنزين، 
ايشان  داشتيم.  راه حل ها  و  چالش ها 

مطلب را اين چنين آغاز كردند: 

براي  پايه اي  كه  مطلب  اولين  عنوان  به 
توجه  بايد  بود،  خواهد  بعدي  بحث هاي 
با  مرتبط  حوزه هاي  و  بنزين  مقولة  كه  كرد 
آن، موضوعي جدا از مديريت انرژي نيست. 
بحث  در  تنها  في نفسه  هم  انرژي  مديريت 
توليد و عرضه نمي گنجد، بلكه بخش اعظم 
آن مديريت مصرف و مديريت تقاضا است. 
اين در حالي است كه در مأموريت صنعت 
نفت به عنوان يكي از مهم ترين تأمين كنندگان 
انرژي، آنچه كه به مديريت انرژي برمي گردد 
انرژي  عرضه  و  تأمين  مديريت  مقولة  صرفاً 
عرضه  مديريت  بحث هاي  كه  چرا  است. 
در  و  است  فرابخشي  حوزه هاي  تقاضا،  و 

نمي گنجد.  بخشي  مأموريت هاي  چارچوب 
مقولة مديريت انرژي نيز با اين تعريف تنها 
يكي از زير بخش هاي حوزة مديريت توسعه 
كه  زماني  بنابراين  است.  كشور  همه جانبه 
دربارة بنزين صحبت مي كنيم بايد آن را در اين 
طيف ببينيم. لذا حوزه هاي مرتبط با مديريت 
انرژي كه خود زير بخشي از مديريت جامع 
تأثير  تحت  علي القاعده  است،  كشور  توسعة 
اين  كه  مي دهد  جهت  را  خود  راهبردهايي 
راهبردها تحت تأثير راهبرهاي توسعه كشور 
است و به تعبيري يك زنجيرة به هم پيوسته 
در  كشور  كل  راهبردي  مديريت  مباحث  از 
اين زنجيره بايد به خدمت گرفته شود و اگر 
نمي توان  كنيم،  نگاه  به آن  مجرد  صورت  به 
پاسخ هاي  يافت.  آن  براي  روشن  جواب 
موضعي و موردي و حل مسايل به صورت 
روبنايي هم هر چند در نهايت ممكن است 
شكل گيرد ، ولي بحث هاي پايه اي و زيربنايي 
در آن قالب استخراج نمي شود. بحث بنزين 

نيز از اين مقوله مستثني نيست.
را  توسعه  راهبردهاي  كه  زماني  بنابراين 
در نظر مي گيريم، راهبردهاي مديريت انرژي 
تحت تأثير آن قرار خواهد گرفت. علي القاعده 
راهبردهاي توسعه نيز بايد نكاتي اساسي را 
مدنظر قرار دهد كه يكي از آنها، راهبردهاي 

ا ا ا ك طل ل ا ان

گفتگو با مهندس آقايى مديرعامل اسبق شركت ملى پخش و پالايش فرآورده هاى نفتى
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مرتبط با تأمين رفاه و تأمين عدالت اجتماعي 
است. بر اين اساس در متن راهبردهاي توسعة 
عدالت  و  رفاه  توسعة  بحث هاي  كشور، 
مقولات مهمي است كه بر بحث هاي انرژي 

سايه مي اندازد. 
نگاه  مقوله  به  نيز  پايين  به  بالا  از  اگر 
در  ما  گرفتاري هاي  از  يكي  اصولاً  كنيم، 
كشور اين است كه هر چند سند چشم انداز 
توسعه كشور به عنوان يك سند قابل اتكاء و 
ارزشمند تهيه شده امّا ترجمان آن به صورت 
خط مشي  به  بعد  مرحلة  در  كه  راهبردهايي 
نگرفته  صورت  شود،  تبديل  سياست ها  و 
ابعاد  در  راهبردي  ترجمان  سند  براي  و 
در  است.  نگرفته  صورت  اجرايي  اقدامات 
سند  تأثير  تحت  قانونمندي هاي  در  نتيجه 
اجرايي  راهكارهاي  و  راهبردها  چشم انداز، 
يكپارچه  و  منسجم  كشور،  توسعة  با  مرتبط 
اجتماعي  رفاه  راهكارهاي  و  راهبردها  با 
كه  هرچند  و  نيست  اجتماعي  عدالت  و 
افق هاي  امّا  دارد  وجود  قانونمندي هايي 
صورت  به  چشم انداز  سند  در  شده  مطرح 
اجرايي در نيامده و سند تلفيقي كه برگرفته 
كامل  و  درستي  به  باشد  چشم انداز  سند  از 

تدوين نشده است.
چشم انداز،  سند  با  مرتبط  ديگر  روي 
اساسي  قانون  اصل 44  ابلاغي  سياست هاي 
و  سياست ها  نيز  حوزه  اين  در  است. 
چون  روشني  و  شفاف  بسيار  گرايش هاي 
كار  و  ساز  ايجاد   ، فعاليت ها  كردن  رقابتي 
بازار، كيفي كردن تجارت، كيفي كردن صنايع 
ابلاغ  بهره وري  و  كارايي  افزايش  اقتصاد،  و 
شده كه همه آنها به واقع ترجمان و راهكار 
اجرايي سند چشم انداز است. هرچند كه سند 
چشم انداز و سياست هاي ابلاغي اصل 44 هر 
الزاماتي اجرايي را مي طلبد تا زمينه هاي  دو 
را  سياست ها  اين  اثربخشي  و  بخشي  تحقق 
جريان  روان سازي  نمونه  براي  كند.  فراهم 
كشور  داخل  در  فناوري  و  سرمايه گذاري 
-البته نه در شعار كه در عمل- است كه آثار 

خود را در مديريت انرژي برجا مي گذارد. 
بحث هاي  انرژي  مديريت  مقولة  در 
عدالت  و  رفاه  فناوري،  سرمايه گذاري، 

اجتماعي هر يك شاخص هايي دارند كه اين 
انرژي  مديريت  كلان  حوزة  در  شاخص ها 
بايد به گونه اي يكپارچه با يكديگر در ارتباط 
وقتي  نيز  انرژي  حامل هاي  بحث  در  باشند. 
توجه  با  كشور  داخل  در  راهبردها  از  يكي 
به ارزيابي هاي فني و اقتصادي نه به عنوان 
يك  عنوان  به  حتيّ  بلكه  نسبي  مزيت  يك 
مزيت رقابتي، توسعة گاز در همة زمينه هاي 
توليد، انتقال و از همه مهم تر مديريت عرضه 
ديگر  بخش هاي  بر  امر  اين  باشد،  تقاضا  و 
اثرگذار است. در مقولة فرآورده هاي مشتق از 
نفت خام نيز با همين وضعيت، راهكارهاي 
بهينه سازي مصرف موضوعي مجزا از مقولة 
و  ارتباط  هم  با  و  نيست  نفت گاز  و  بنزين 
مقولة  در  كه  حال  عين  در  دارد.  پيوستگي 
رفاه  توسعه،  شاخص هاي  علاوه بر  بنزين 
در  بايد  شد  مطرح  كه  اجتماعي  عدالت  و 

جامع  صورت  به  توسعه  بحث هاي  با  پيوند 
نمي  نمونه  براي  رفاه  ايجاد  در  و  كرد  نگاه 
نقل  و  حمل  بحث  در  را  رفاه  تنها  توانيم 
قرار  نظر  مد  شخصي  خودروهاي  با  مرتبط 
دهيم و هر فرد داراي ماشين شخصي, براي 
رفاه  ايجاد  براي  شخصي,  آمدهاي  و  رفت 
تعبيري  به  كند.  استفاده  روش  اين  از  صرفاً 
عدالت  و  رفاه  فناوري،  شاخص هاي  ما 
در  بايد  را  توسعه  شاخص هاي  و  اجتماعي 
كنار يكديگر ببينيم و در بحث شاخص هاي 
در  كه  است  آن  ركن  مهم ترين  هم  توسعه 

هر قسمت چه از بعد دروني و چه بيروني، 
در  مجموع  در  بخش  هر  در  خاص  توسعة 
نگاه هاي مختلف ملي، بخشي و زير بخشي 
اقتصادي   – فني  توجيه  بايد  علي  القاعده 
داشته باشد. البته برخي از اين توجيهات فني 
و اقتصادي ممكن است كه در ابعاد ملي و 
فرا ملي مطرح باشد و تعدادي در نگاه بخشي 

ديده شود. 
مي توان  بنزين  موضوع  به  نگاه  اين  با 
بنزين  حوزة  مسايل  به  محدود  پرداختن  از 
فاصله گرفت. چرا كه با جدا كردن بنزين از 
ديگر مقولات نمي توانيم راهبردهاي اساسي 
را در خصوص بحث بنزين در نظر بگيريم. 
براي نمونه يكي از راهبردها مديريت تقاضا 
و مصرف با تكيه بر كاهش مصرف و افزايش 
رفاه است. راهبرد ديگر قطعاً افزايش توليد 
با توجه به نيازهاي ما در بحث توسعه است. 
راهبرد سوم ملي كردن توليد و رساندن حجم 
واردات به صفر است, كه از افزايش توليد و 
نيز  چهارم  راهبرد  مي شود.  حاصل  توسعة 
قرار  مبنا  را  يارانه ها  كردن  هدفمند  جريان 
راهبردهاي  مي توان  هرچند  البته  مي دهد. 
مختلفي را مطرح كرد، اما با انتخاب هريك 
بينيم  مي  پياده سازي  براي  راهبردها  اين  از 
كه به راهبردهاي موازي در بخش هاي ديگر 

مرتبط مي شود.
دولت هم هدف خود را از اجراي طرح هدفمند 
و  توسعه  رفاه،  مقولة  سه  يارانه ها  كردن 
عدالت مي داند. شما اين سه هدف را در اين 

طرح دست يافتني مي بينيد؟
اگر سه راهبرد اوليه در بحث بنزين كه 
راهبردهايي مشخص و واضح است را كنار 
با  يارانه ها،  كردن  هدفمند  مباحث  بگذاريم، 
حوزه هاي مديريت انرژي و مديريت جامع 
كشور مرتبط است. البته وقتي بحث هدفمند 
كردن يارانه ها مطرح مي شود، بايد اين مقوله 
را هم از ذهن پنهان نداشت كه همين وضع 
انرژي،  بخش  يارانه هاي  مورد  در  موجود 
اتفاقاً هدفمند است، منتها سوال اين است كه 
هدف آن چيست؟ در واقع هدفي براي اين 
فرآيند در نظر گرفته شده كه نهايتاً منجر به 

اوج بي عدالتي در سطح جامعه شده است.
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البته ما به نادرست بايد به اين نقطه رسيده 
باشيم؟

اين موضوع صحيحي است كه اين هدف 
به نادرست انتخاب شده است، امّا چرا ما طي 
ادامه  را  مسير  اين  همواره  گذشته  سال   40
داده و دنبال كرده  ايم؟ در واقع ما با كاهش و 
افزايش قيمت ها منجر به سطح فعلي يارانه ها 
شده ايم كه اكنون با آن روبرو هستيم. حتي در 
هر  براي  قيمت  انتخاب  مختلف،  حامل هاي 
يك از حامل ها و ميزان يارانه براي هر حامل 
در طول اين مدت هدفمند انتخاب شده، امّا 
اشكال از آنجا است كه هدف، هدف نادرستي 

بوده است. 
امّا نبايد دولتمردان به عمد اهداف نادرست را 

انتخاب كرده باشند؟
بلكه  نيست.  مطرح  بودن  عمدي  بحث 
مي گردد.  باز  دولت ها  اقتصادسياسي  نگاه  به 
روند كاري و هدف براي نمونه تاكنون بر اين 
جامعه  آسيب پذير  اقشار  كه  بوده   اساس 
سياست هاي  و  يارانه ها  برقراري  و  اجرا  با 
تاكنون كمتر آسيب ببيند. امّا اگر با يك نگاه 
رخ  تاكنون  كه  نتايجي  به  دقيق  كارشناسانة 
بنزين  مورد  در  نمونه  براي  كنيم،  نگاه  داده 
استفاده  جامعه  دهك   3 را  يارانه  درصد   60
مي كنند، در مورد گازوئيل هم 60-55 درصد 
مي كنند.  استفاده  جامعه  دهك   3 را  يارانه 
همچنين دقت كنيم در مورد گاز و برق هم 
بيشترين يارانه را چه افرادي استفاده مي كنند. 
وضع  با  سفيد  نفت  مورد  در  شايد  البته 
دهك ها،  فعلي  طبقه بندي  و  كشور  موجود 
داشته  را  استفاده  بيشترين  آسيب پذير  اقشار 
خاص  حالت  در   LPG مورد  در  يا  و  باشند 
اعظم  بخش  وقتي  امّا  باشد،  داشته  تفاوت 
حامل هاي انرژي، گازوئيل، بنزين، گاز و برق 
بيشترين  دهك هايي  چه  بگيريم  نظر  در  را 
استفاده را از آنها دارند. بنابراين ما از اهداف 
خودمان فاصله گرفته ايم و اگر هدف حمايت 
ظاهر  در  بوده،  آسيب پذير  اقشار  از  محدود 
تنها با پرداخت يارانه ها به صورت عام خود 
را راضي كرده ايم ولي در واقع بي عدالتي را به 
اوج رسانده ايم. 100 ميليارد دلار سالانه يارانه 
بخش انرژي است ولي ببينيم چند درصد آن 

به 5 دهك اول جامعه و چند درصد به دو 
دهك پايين جامعه مي رسد. چرا كه اهدافي كه 
كشورانتخاب  سطح  در  يارانه ها  توزيع  براي 

كرده ايم، فاصله زيادي با عدالت دارد.
دولت هاي داراي درآمدهاي نفتي اين  معمولاً 
جاي  به  و  مي گيرند  پيش  در  را  رفتار  نوع 
توزيع و رصد دقيق يارانه ها، به صورت عام 
مي كنند،  توزيع  جامعه  سطح  در  را  يارانه ها 

علت اين رفتار چيست؟
علت اصلي اين است كه ما از راهبردهاي 
توسعه به نفع منابع ملي به طور كامل استفاده 
نمي كنيم. در واقع نگاه ها نزديك بين شده و 
گذران  فكر  نمي بيند؛  را  مدت  بلند  افق هاي 
امسال خود هستيم و حتي مجلس و دولت 
هم اينگونه است. يكي دو سال اول دوره را 
سال  دو  يكي  مي كنيم،  طي  وقت گذراني  با 
آخر دوره را هم كه نزديك انتخابات است، 
كار اساسي انجام نمي دهيم و نوعاً اين رفتار 
طي ساليان سال گذشته در دولت و مجلس 
هرچه  و  است  شده  تكرار  و  داشته  وجود 
پذيرفتني تر  موضوع  اين  رفتيم  هم  جلوتر 
اين  مواقع  برخي  در  حتي  كه  جايي  تا  شده 
رفتار محتاطانه را هم در ابتدا و هم در انتهاي 
در  را  رفتار  اين  نمونه  بوده ايم.  شاهد  دوره 
يكي از تصميمات بسيار پرمشكل براي كشور 
دست اندركاران  از  بسياري  كه  بوديم  مواجه 
اتفاقي  هستند،  آن  هزينه هاي  به  معترف  آن 
كه در ابتداي مجلس هفتم رخ داد و قيمت 
حامل هاي انرژي تثبيت شد. چرا كه اگر حتي 
روند  همان  بر  قيمت  رشد  درصد   10-20
قبل را ادامه مي داديم، اكنون مشكلات فعلي 
كشور  در  سطح  اين  تا  را  فعلي  بحران هاي 
نداشتيم. بنابراين آنچه كه اتفاق افتاده است، 
راستاي  در  اهداف  اين  منتهي  بوده  هدفدار 
اگر  و  است  نشده  انتخاب  اصلي  اهداف 
هدف حمايت از قشر آسيب پذير جامعه بوده، 
اتفاقي كه تاكنون رخ داده به ضرر اين اقشار 

و نسل هاي بعدي بوده است. 
هدفمند  بحث  در  كه  موضوعي  دومين 
كردن يارانه ها بايد مدنظر داشت، لحاظ كردن 
نفت و گاز به عنوان دارايي كشور است. در 
واقع اين منابع جزء درآمد كشور ما نيست و 

اگر به مفهوم دارايي به آن نگاه شود، استفاده 
خواهد  آنها  از  نيز  دارايي  مفهوم  با  متناسب 
از  جدي  استفادة  يك  تنها  اقتصاد  در  شد. 
افزوده  ارزش  افزايش  آن  و  مي شود  دارايي 
و  توسعه اي  زير بنايي،  فعاليت هاي  در  است. 
به  ضمن  جديد،  توليدي  و  سرمايه گذاري 
نيز  سرمايه افزايي  سرمايه،  انداختن  جريان 
شكل مي گيرد. بنابراين وقتي اين منابع جزء 
دارايي كشور محسوب مي شود و طبق گفته 
امام(ره) «يك دارايي بين نسلي است» ما موظف 
به حفظ و صيانت از آن هستيم و بايد از اين 
منابع مطابق با مفهوم و ماهيت دارايي استفاده 
كنيم. در حالي كه تا الان و طي 4-3 دهه اخير 
از اين مفهوم به درستي استفاده نكرده و از اين 
منابع به عنوان منبع درآمد استفاده كرده ايم. در 
صورتي كه وقتي به اين منابع به عنوان دارايي 
نگاه مي شود، اين دارايي بايد تبديل به ارزش 
درآمدي به  منابع،  اين  اگر از  افزوده شود و 
دست مي آيد بايد به نفع توسعة ملي و كلية 
اقشار و توسعة زير ساخت ها استفاده شود. به 
اين طريق افزايش اشتغال، رفاه و فن آوري و 
بهره وري خواهيم داشت و در نهايت با اين 
ساختي،  زير  امكانات  همگاني  توزيع  شكل 
از  استفاده  براي  بخش تري  اطمينان  زمينة 
اين دارايي در كشور برقرار خواهيم كرد. امّا 
منبعي  عنوان  به  دارايي  از  ما  اينكه  جاي  به 
براي ايجاد ارزش افزوده در كل اقتصاد ملي 
زيربناها  و  زيرساخت ها  توسعة  و  كشور  و 
استفاده كنيم، ما بخش قابل ملاحظه اي از اين 
دارايي را تبديل به درآمد كرده ايم و از آن به 
و  جاري  بودجه هاي  مصرف  در  عمده  طور 
بخشي از آن در بودجه هاي سرمايه  اي استفاده 
نفت و گاز به سطح  مي كنيم. بنابراين وقتي 
و  است  بين نسلي  دارايي  يك  مي رسد  زمين 
بين  توسعة  بودن  خدمت  در  آن  مأموريت 
نسلي و زيربناها است و خود آن زمينة رفاه 
عمل  صحيح  صورت  در  و  بوده  اجتماعي 
كردن, اثربخش بودن زمينة عدالت در توزيع 
امكانات را برقرار مي كند. اين در حالي است 
كه در بحث هدفمندكردن يارانه اين موضوع 
با قانون مندي وضع شده براي اجراي قانون 

هدفمندكردن يارانه ها ديده نشده است. 
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پس در قانون هدفمند كردن يارانه ها همچنان 
به منابع نفت و گاز به عنوان درآمد نگاه شده 

است؟
بر طبق اين قانون بايد 50 درصد يارانة 
بخش انرژي در قالب يارانة مستقيم به مردم 
چند  تا  كه  ندارم  اطلاعي  البته  گردد،  باز 
به  پول  حجم  اين  است  قرار  بعدي  مرحله 
مردم باز  گردد و در هاله اي از ابهام قرار دارد. 
مردم,  به  بازگشتي  يارانه  درصد   50 اين  امّا 
جامعه  سطح  در  نقدينگي  نسبت  همين  به 
اين  تأثير  نتيجه  در  كه  مي دهد  افزايش  را 
حجم نقدينگي بر افزايش قيمت ها، به نوعي 
افزايش قيمت را به جامعه تحميل مي كند كه 
نكته بسيار مهمي است. البته اين جريان 50 
درصد يارانه ها بايد بر حسب درآمد خانوار و 
تقسيم بندي دهك هاي جامعه بين مردم تقسيم 
براي  لازم  آمارهاي  دولت  چون  امّا  مي شد، 
اين تقسيم بندي را در اختيار نداشت به همه 
جامعه به طور يكسان يارانه تعلق مي گيرد و 
ناعادلانه  اين  از  پيش  تا  كه  فردي  همچنان 
از يارانه استفاده مي كرد، از بازگشت يارانه ها 
ميزان  هر  به  نتيجه  در  مي كند.  استفاده  نيز 
ناشي  خدمات  و  كالاها  قيمت  افزايش  كه 
با  باشد،  انرژي  حامل هاي  قيمت  افزايش  از 
مردم  خود  به  يارانه ها  درصد  برگرداندن 50 
روي دوم سكّه افزايش قيمت ها را نيز سبب 
مي شويم. بنابراين يك بار افزايش قيمت كالا 
و خدمات به دليل افزايش قيمت حامل ها را 

نقدينگي  افزايش  دوم  بار  و  داشت  خواهيم 
باعث افزايش مجدد قيمت ها مي شود. خطر 
بزرگ تر اين است كه به حساب بخش هايي 
از مردم پول يارانه ها واريز شده كه در حال 
ميليارد  يارانه 100  از  ميزان  همان  به  حاضر 
دلار سهمي ندارند و پول دريافتي را به دليل 
نداشتن محل مصرف در بخش حذف شده 
يارانه ها در بخش هاي ديگر مصرف مي كنند 
ايجاد  مضاعف  تورمي  اثر  امر  اين  خود  و 
بنزين  مصرف كنندگان  تنها  چراكه  مي كند. 
و  نمي كنند  دريافت  را  پول  اين  گازوئيل  و 
قشرهايي كه ممكن است حتي مستقيم بنزين 
آن  دريافت كننده  نكنند،  مصرف  گازوئيل  و 
باشند كه آن را تبديل به يك جريان مضاعف 

از افزايش نقدينگي مي كنند. 
نيز  صنايع  يارانة  درصد   30 مورد  در 
بين  در  توزيع  نحوة  براي  شفّافي  مدل  هيچ 
طراحي  كشور  وخدماتي  صنعتي  بخش هاي 
براي  كه  مي شود  عنوان  هرچند  و  نشده 
بخش هاي مختلف پكيج در نظر گرفته  شده، 
چارچوب ها  كه  نيست  واضح  چندان  امّا 
اين  در  زيادي  مشكلات  احتمالاً  و  چيست 
رابطه براي صنايع به وجود آمده و دقت لازم 
در توزيع صورت نگيرد كه اين مسئله بسيار 

مشكل ساز خواهد بود.
يارانة  درصد   50 مانند  كه  است  ممكن  آيا 
در  عدم  دليل  به  كه  خانوارها  بخش  نقدي 
اختيار داشتن آمار و اطلاعات دقيق به صورت 

همين  نيز  صنايع  براي  شد،  تقسيم  مساوي 
امر تكرار شود؟

در  همواره  امّا  دارد.  وجود  احتمال  اين 
پاسخ به اينكه با چه مدلي دولت مي خواهد 
30 درصد يارانه هاي اين بخش را بين صنايع 
غير صنعتي  و  صنعتي  خدمات  بخش هاي  و 
تقسيم كند، عنوان مي شد كه براي هر قسمت 
امّا  شده  تهيه  حمايتي  بسته هاي  و  پكيج ها 
و  تشريح  هيچگاه  حمايتي  بسته هاي  اين 
مانند  قطعاً  است.  نشده  دقيق  شفاف سازي 
جريان دهك بندي جامعه كه هر فردي كاملاً 
دهك ها  از  يك  كدام  جزء  نيست  مشخص 
است، در بحث صنايع نيز اين نگراني وجود 
اثر آن  بالطبع  امري,  چنين  صورت  دارد. در 
خانوارها  بين  در  يارانه  توزيع  از  شديدتر 
كيفيت  بخش  اين  در  كه  چرا  بود.  خواهد 
صنعت و محصول، ارزش تأسيسات و ارزش 
ذاتي مواد اوليه و كميت و كيفيت مواد اوليه 
به علاوة ميزان مصرف انرژي در داخل بخش 
تأسيسات  فناوري  سطح  و  توليد  و  صنعت 
انرژي بر بسيار تاثيرگذار خواهد بود. در مورد 
محل  خود  نيز  باقيمانده  درصد   20 بخش 

بحث هاي بسياري است.
در مجموع بايد توجه كرد كه جهت گيري 
رهيافت هاي  و  چشم انداز  سند  مبناي  بر 
سياست هاي ابلاغي اصل 44 و سياست هاي 
عمليات  كه  مي كند  ايجاب  كشور  توسعه اي 
منابع  محل  از  كشور  جاري  هزينه هاي  و 
درآمد  به  دارايي ها  اين  تبديل  و  زيرزميني 
براي هزينه هاي اين بخش ها تأمين نشود. البته 
عدم تأمين هزينه هاي جاري از محل دارايي ها 
امري نيست كه يك شبه امكان پذير باشد و 
نمي توان به ناگاه هزينه هاي جاري كشور را 
بايد  امّا  كرد،  منفك  خام  نفت  درآمدهاي  از 
درآمدگونه  نه  و  دارايي گونه  را  دارايي  اين 
استفاده كنيم. بنابراين در بحث هدفمندكردن 
يارانه ها، درآمدهاي ناشي از منابع زير زميني 
چه  و  گاز  و  نفت خام  صورت  به  چه  حال 
محصولات آنها، به عنوان يك دارايي كشور 
است و ملزم هستيم تا اين دارايي ها را خرج 
هزينه هاي جاري نكنيم كه برخلاف اين نظر 
يارانه ها  كردن  هدفمند  در  را  سياست  اين 
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شاهد هستيم.
در تجربه قبلي افزايش پلكاني قيمت بنزين 
شاهد بوديم كه هزينه هاي دولت با افزايش 
مي يافت،  افزايش  شدت  به  بنزين  قيمت 
دولتي  بخش  به  متعلقه  يارانه  درصد  آيا 20 
بعد  دولت  هزينه هاي  افزايش  پوشش  براي 
از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها كافي 

خواهد بود؟
و  اعداد  و  اطلاعات  و  آمار  هنوز  چون 
گزارش  حامل ها  قيمت  افزايش  ميزان  ارقام 
نشده، در مجموع صنايع برآورد دقيقي ندارند 
افزايش  اين  از  بعد  و  قبل  هزينه ها  سبد  كه 
در  امر  اين  كه  بود  خواهد  ميزان  چه  قيمتي 
مشترك  دولتي  و  خصوصي  صنايع  مورد 
است. هرچند كه ممكن است در سطوح بالا و 
محدودي از دولت و مجلس برآوردي وجود 
و  مديران  صنايع،  مجموعه  امّا  باشد.  داشته 
سرمايه گذاران بخش خصوصي و صاحبان و 
مجريان بخش دولتي اطلاعاتي در مورد ميزان 
تغييرات سبد هزينه اي ندارند و منتظر تغيير 
قيمتي هستند. چرا كه حتي ممكن است كه 
هزينه ها به نحوي تغيير كند كه حتي برخي 
امكانات سودده اين بخش ها نيز تغيير نمايد. 
يارانه ها،  هدفمند كردن  بحث  در  مجموع  در 
اصولاً اين نوع هدفمندسازي با روند جديد، 
از هدفي كه دولت از اجراي اين قانون عنوان 
در  دارد.  فاصله  اجتماعي  عدالت  و  مي كند 
واقع اين امر تحقق عدالت نيست بلكه تنها 
مبلغي بين مردم توزيع مي شود تا نهايتاً دولت 

به اين هدف خود برسد. 
و  ماليات  بخش  صنعتي  كشورهاي  در 
گمركات بخش بزرگي از هزينه ها را پوشش 
نروژ  مانند  كشوري  در  مثال  براي  مي دهد. 
ذخائر  و  منابع  حساب  از  سنت  يك  حتي 
مستقيم ارزي درآمد نفت و گاز توسط دولت 
شركت  و  نمي شود  جاري  جريان هاي  وارد 
ديگر  توليدي  شركت  هر  مانند  استات اويل 
بهره مالكانه و ماليات و ماليات ويژه و حقوق 
قراردادي پرداخت مي كند. استات اويل نروژ، 
ساينوپك چين و اين گونه شركت ها به يك 
و  سهام  اينكه  ضمن  و  مي كنند  عمل  شيوه 
كنترل كامل راهبردي آنها را دولت در اختيار 

دارد و رگولاتور آنها است، امّا در نهايت اين 
عمل  رقابتي  شركت  يك  مطابق  شركت ها 
مي كنند و ملزم به رعايت قوانين و مقررات 
كشور هستند. بايد توجه كرد كه كشوري كه 
طبع  به  آن  دولت  مي كند،  عمل  نحو  اين  به 
بيشتر به جامعه و مردم پاسخگو است. چرا 
كه در اين روش دولت به عينه و واقعي خود 
و  مي داند  آنها  پاسخگوي  و  مردم  وام دار  را 
مقابل  در  مردم  كه  مي كند  احساس  دولت 
به  پروژه ها  كه  دارند  توقع  پرداختي  ماليات 
به  لازم  افزوده هاي  ارزش  شود،  انجام  موقع 
مطابق  اقتصادي  رشد  و  آيد  دست  به  موقع 
روند  با  اجتماعي  رفاه  افتد،  اتفاق  وعده ها 
افزايشي پيش رود و عدالت اجتماعي به شكل 
گسترده اي توسعه يابد. اينها انتظاراتي است 
انتظار  پرداختي  ماليات  مقابل  در  جامعه  كه 
دارد. اما وقتي كه دولت 50 درصد از دارايي 
ناشي از درآمد منابع زيرزميني خود را هزينه 
مي كند، به طبع دولت چندان پاسخگو نيست. 
بنابراين هدفمندكردن يارانه ها در اصل انديشه 
موضوع درستي است تا ما از اهداف موجود 
اهداف  به  است  غيرعادلانه  هدف هاي  كه 
زمينة  يارانه،  حذف  از  يعني  برسيم.  عادلانه 
ايجاد توسعه و رفاه در جامعه را فراهم كنيم و 
عدالت اجتماعي را در اجتماع گسترش دهيم. 
اما در اين روش آنچه به عنوان هدفمند كردن 
يارانه ها مطرح مي شود، نتايجي در بر خواهد 
داشت كه درست بر ضد آنچه به عنوان مبنا 

مطرح مي شود ، عمل مي كند. 
در واقع تنها اين نكته مطرح مي شود كه 
كه  مي شود  حذف  يارانه ها  مرحله   2-3 در 
امري عاقلانه است. امّا بايد همراه با اجراي 
گرفته  آن  آسيب زاي  عوامل  بروز  جلوي  آن 
شده و اين منابع به سرعت به توسعة ملي و 
توسعة رفاه اجتماعي تبديل شود و با استفاده 
بخش هاي  در  مصرف  با  و  روز  فناوري  از 
به  تبديل  افزوده  ارزش  افزايش  و  زيربنايي 
فضاهاي  ايجاد  و  اجتماعي  عدالت  گسترش 
شيوة  به  وقتي  ولي  شود.  جامعه  در  جديد 
فعلي هدفمند كردن يارانه ها را اجرا مي كينم، 
امّا  مي ناميم  هدفمند  را  آن  ظاهر  به  هرچند 
حاصل آن، در وهلة اول افزايش قيمت و در 
افزايش  مردم  بين  پول  توزيع  با  بعد  مرحله 
مضاعف قيمت ها را خواهيم داشت. در نتيجه 
فقير فقيرتر مي شود و پولدار، پولدارتر خواهد 
شد، چرا كه به وضعيت در ايجاد و گسترش 

تركيب عدالت اجتماعي دست نزده ايم.
با توجه به اينكه يكي از موضوعات مطرح از 
سوي دولت در ارتباط با اجراي قانون هدفمند 
اين  شما  است.  تقاضا  بحث  يارانه ها  كردن 

هدف را چه مقدار دست يافتني مي بينيد؟
آنچه كه در مورد بنزين مطرح مي شود، 
اما  دارد.  بيشتري  اهميت  نفت گاز  مورد  در 
ممكن است در مورد نفت گاز آثار آن را مردم 
مستقيم ندانند، در حالي كه آثار اقتصادي آن 
بنزين  ولي  است  بنزين  از  سنگين تر  بسيار 
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آثار رواني بيشتري دارد، چرا كه مردم آن را 
مستقيم درك مي كنند؛ وگرنه ميزان يارانه اي 
مي پردازيم  كشور  كل  در  گازوئيل  براي  كه 
بنابراين  است.  بنزين  يارانة  از  بيشتر  بسيار 
را  بنزين  مورد  در  شده  مطرح  بحث هاي 
مي توان در مورد گازوئيل، و نيز گاز و برق 

هم مطرح كرد. 
12 ميليون خودروي سبك و وانت بار در 
كشور وجود دارند كه در هفتة پاياني آبان ماه 
64/5 ميليون ليتر در روز بنزين و 12 ميليون 
مصرف   CNG صورت  به  گاز  متر مكعب 
 74/5 حدود  معادل  مجموع  در  كه  كرده اند 
ميليون ليتر در روز بنزين مي شود. براين اساس 
حدود 9 ميليون خودروي شخصي در كشور 
را  كشور  مصرفي  بنزين  درصد   50 حدود 
خودروهاي  را  مابقي  و  مي كنند  استفاده 
عمومي و وانت بارها مصرف مي كنند. حال 
با افزايش قيمت اين مصرف كنندة خودروي 
شخصي چه رفتاري در پيش مي گيرد. زماني 
كه دولت سهميه ها را حذف كند و قيمت ها 
از  قيمت  اين  مطمئناً  كند  اعلام  آزاد  را 
اين  در  بود.  خواهد  بيشتر  فعلي  قيمت هاي 
از  مصداقي  كه  تهران  در  مثال  براي  شرايط 
آن  در  رفتار  مي توان  است,  بزرگ  شهرهاي 
كشور  بزرگ  شهرهاي  ديگر  در  رفتار  با  را 
مقايسه و تعميم داد. شخصي كه ماشين دارد 
و از آن فقط استفاده شخصي مي كند، به طور 
متوسط حدود 100 ليتر مصرف ماهيانة بنزين 
دارد. اين فرد در حال حاضر به طور متوسط 
حدود 25-20 هزار تومان ماهيانه براي بنزين 
قيمت ها  شدن  آزاد  صورت  در  و  مي پردازد 
پرداخت.  خواهد  تومان  هزار  حدودا50-60ً 
متوسط  اقشار  از  مي تواند  كه  فرد  اين  رفتار 
در  دارد،  متوسطي  درآمدي  و  باشد  جامعه 
مقابل اين افزايش قيمت چگونه است. البته 
به طبع اگر از قشر متوسط جامعه به سمت 
اين  مي شود.  راحت تر  بحث  اين  بالابرويم 
فرد حساب هزينه-منفعت مي كند و در مقابل 
استفاده از اين وسيله نقليه در طول ماه حدود 
اگر  حال  دارد،  هزينه  اضافه  تومان  هزار   40
ديگري  گزينه هاي  چه  نپردازد  را  مبلغ  اين 

انتخاب مي كند؟ 

در اين شرايط وقتي فرد 40 هزار تومان 
به هزينه هاي خود اضافه مي كند، در مقابل چه 
چيزي به دست مي آورد؛ جلوگيري از سوار 
شدن 3-2 وسيله نقليه عمومي كه شرايط آن 
مشخص است. اگر ذهن خود را از چند خط 
اتوبوسراني تندرو (BRT) آزاد كنيم، شرايط 
بهتر مشخص مي شود. اشخاص ساكن شمال 
شرقي و  غربي و ديگر نقاط شرق و غرب و 
جنوب تهران كه شغل آنها در ناحيه مركز شهر 
است، اگر از وسيله نقليه خود استفاده نكنند 
چه گزينة ديگري دارند. اعصاب خرد شده، 
انرژي تلف شده، فشارهاي جسمي و روحي 
در طول سفر و وقت گرانبهاي چند ساعته كه 
هدر مي رود. امّا حتي اگر فرد نصف زماني 
عمومي  نقليه  وسايل  با  جابجائي  صرف  كه 
مي شود را در ترافيك صرف كند، از وسيله 
هم  باز  بنابراين  مي كند.  استفاده  خود  نقليه 
بخش اعظم اين قشر حتي با افزايش قيمت 

از وسيله نقليه شخصي استفاده مي كنند. 
اما چه عاملي مي تواند مانع اين امر شود. 
سال 85، 16  در  شخصي ام  تحقيق  بر اساس 
راه حل براي مسئلة بنزين عنوان كردم كه تنها 
گسترش  بود،  قيمتي  راه حل  آن ها،  از  يكي 
رفاه،  پر  اتوبوس هاي  شبكة  مترو،  عيار  تمام 
گسترده و قابل دسترس در تمام نقاط شهرهاي 
بزرگ از ديگر راه حل هاي ممكن بود. در اين 
اين  شخصي  وسائل  دارندگان  اگر  شرايط 
از  تا  بود  نيازي  چه  داشتند  را  زير ساخت ها 
وسيله نقليه شخصي استفاده كنند. در آلمان 
صبح  وقتي  خصوصي  بخش  يك  كارمند   ،
كه  كند  بيان  اگر  مي رود  خود  كار  محل  به 
مورد  آمده،  كار  محل  به  شخصي  ماشين  با 
اينجا  اما  مي گيرد،  قرار  همكارانش  تمسخر 
دولتي  و  خصوصي  بخش هاي  در  تهران  در 
اگر كارمندي كه وسيلة شخصي دارد, عنوان 
كند  كه با وسيله نقلية عمومي آمده همكاران 
به وي بعضاً با تعجب مي نگرند. علت اصلي 
يك  آلمان  در  كارمند  آن  كه  است  اين  هم 
كرده  انتخاب  خود  براي  مناسب  جايگزين 
امّا اينجا ما جايگزين مناسب نداريم. وگرنه 
كدام شخص مي خواهد كه از ماشين شخصي 
هزينه  با  مي تواند  كه  حالي  در  كند،  استفاده 

وسيلة  با  بيشتر  آرامش  و  كمتر  استهلاك  و 
نقليه عمومي جا به جا شود. وسيله اي كه دقيقاً 
زمان بندي حركتي آن مشخص باشد و رفاهي 

هم كه تأمين كرده در حد قابل قبول باشد. 
وقتي  كه  كرد  توجه  بايد  بنابراين 
را  اثرگذار  و  بخش  رفاه  زيرساخت هاي 
قبلي  روية  همان  همچنان  نكنيم  جايگزين 
تكرار مي شود و آثار تورمي و مشكلات خود 
را ايجاد مي كند. بنابراين قيمت به هر نحو كه 
هيچ  به  و  داشته  محدود  تأثير  يابد،  افزايش 
كاهش  در  تعيين كننده  تأثير  نمي تواند  عنوان 
مصرف داشته باشد. در گذشته هم كه افزايش 
قيمتي 10 يا 20 درصدي را داشتيم، يك تأثير 
در  باز  جامعه  ولي  مي كرد،  ايجاد  محدود 
صورت نداشتن جايگزين همان رويه را انجام 
مي داد. بنابراين تجربة چندين بار تكرار شده 
افزايش قيمت بنزين نشان مي دهد كه اثر آن 
محدود است و شخص افزايش قيمت بنزين 
را در سبد هزينه هاي خود مي پذيرد. هرچند 
مستقيم  قيمت  افزايش  از  بيش  آن  آثار  كه 
بنزين است و ساير هزينه هاي خانوار افزايش 
مي يابد. البته خوشبختانه به دليل آنكه بخشي 
استفاده   CNG از  عمومي  نقل  و  حمل  از 
مي كند، مي توان افزايش قيمت آنها را كنترل 
عمومي  بخش هاي  قيمت  افزايش  از  و  كرد 
جلوگيري كرد كه موضوع بسيار مهمي است. 
در كنار بحث بنزين، افزايش قيمت گازوئيل 
هم به شدت بر سطح قيمت ها در بخش بار 
اثرگذار است. 60-55 درصد گازوئيل كشور 
كه  مي كند  مصرف  نقل  و  حمل  بخش  را 
عمدتاً حمل و نقل عمومي بار و مسافر است 
و افزايش قيمت حمل و نقل بر قيمت اقلام و 

محصولات نهايي تأثير مستقيم دارد. 
بنابراين نبايد بنزين را به صورت مجرد 
انرژي،  مديريت  بحث  در  را  آن  بايد  و  ديد 
زيرساخت هاي توسعة كشور و توسعة همه 
در  بايد  حال  عين  در  ديد.  كشور  جانبة 
هدفمند كردن يارانه ها، تأثيرات را شاخص مند 
بررسي كرد. شاخص هاي  آن هم مي تواند در 
كه  به طوري  باشد  مطرح  ملي  توسعة  بحث 
توسعة فن آوري و بهره وري و رفاه و عدالت 

اجتماعي با هم ديده شود. 


